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 جای خالی کاظم
یادی از کاظم اخوان، خبرنگار، عکاس و رزمنده مشهدی سال های دفاع مقدس که در 14 تیر سال1361 به همراه 3 دیپلمات دیگر در لبنان ربوده و ناپدید شد

یکم/ شـهر من

ی  لا پیچـد  می  ا  ر بچـه  بلـه  قا
د  ر ا ی سـفید و می گـذ ا چـه  ر پا
تـوی آغـوش پـدر. حـاج اخـوان 
 . سـت ا م  حـر ن  مـا د خا ز  ا
بوسـه ای آرام بـر پیشـانی اش 
می گـذارد و می گویـد: ماشـاءا ... 
و بعـد به میمنـت سـالروز ولادت 
امام کاظـم)ع(، نامـش را می گـذارد 
»کاظم« و آرام آرام در گوشش اذان می خواند و آرزو 

می کند عاقبت به خیر شـود زیر علم اسلام. چشـم 
روی هم می گذارد، وقت درس و مدرسه اش رسیده 
اسـت. از آن بچه درس خوان هایـی شـده اسـت کـه 
پله هـای تحصیـل را دوتا یکـی بـالا می رونـد، جـوری 
کـه درسـش را بـا دو مـدرک دیپلـم طبیعـی و ریاضـی 
تمـام می کنـد. هنـوز اول جوانـی کاظـم اسـت کـه از 
کوچه هـا صـدای شـعار می آیـد. قدم هـای انقلاب 

آرام آرام در حـال نزدیـک شـدن اسـت.

دوم/ ناآرامی

منافقیـن غـرب را بـه آشـوب کشـیده اند. از طرفـی 
جنـگ هـم دارد بی وقفـه بـالا می گیـرد. خبـر دارد 
ستاد جنگ های نامنظم در اهواز برپا شده است. 
قبل او هم برادرش رفته است جنوب. مشهد دیگر 
جـای مانـدن نیسـت. آرام و قـرار نـدارد. خـودش را 

می رسـاند بـه قلـب ناآرامی هـا. از آن رزمنده هـای 
آرام و کم حرفـی اسـت کـه بیشـتر گـوش می دهنـد 
و گزیـده می گوینـد و سـنجیده عمـل می کننـد. چیـز 
زیـادی از آمدنـش نگذشـته اسـت کـه دکتـر چمـران 
وفـش، او را رصـد می کنـد:  از پشـت عینـک معر
چقـدر ایـن جـوان، عاقـل و باهـوش اسـت. تـوی 
ح ریزی هـای قبـل عملیـات، ایده هایـی  بیشـتر طر
ح می کند که انگار ریشش را در جبهه های نبرد  مطر

سـفید کـرده اسـت. سـنی نـدارد امـا از راه 
نیامده، شـده اسـت دسـت راسـت 

دکتـر چمـران. همـه بـه چمـران 
نگاه می کنند و چمران به او.

سـوم/ نیکون

قبــــــلــــا هـــــــم دســـــــتی در 
سـت و بـر  شـته ا ا سـی د عکا

دوربــــین آنالـوگ. این هـا را در 

نشست و برخاسـت هایش بـا دکتـر تعریـف می کنـد. 
هنـوز حرف هایـش بـه آخـر نرسـیده اسـت کـه دکتـر 
بینـی تهیـه کنـد و راه  چمـران از او می خواهـد دور
وی  لا ر بیفتـد پشـت جبهه هـا عکاسـی کنـد. حـا
یـک شـانه اش رد بنـد اسـلحه افتـاده و روی شـانه 
دیگـرش رد بنـد دوربینـی کـه هـردو را بـه یـک انـدازه 
بـا خـود همـراه می کنـد. آن قاب هـای نـاب ماه هـای 
اول جنگ را کمتر کسـی شـکار کرده بود. حالا کاظم 
بـا حضـور سـایه وار در همـه لحظـات خـط 
زشـمند از  مقـدم، خالـق گنجینـه ای ار
ود  صحنه هایـی اسـت کـه خیلـی ز
در رسـانه ها سـر و صدا می کنـد 
چشـم  بـه  ر  کا ل  و ا ن  همـا و 
خبرگـزاری جمهوری اسلامی 
ر  د ن  ا خـو ا ظـم  کا و  یـد  آ می 
زمندگـی، عنـوان  کنـار توفیـق ر
خبرنـگاری را هـم بـا خـود یـدک 

می کشـد.

چهارم/ لبنان

تیرماه سال 1361 است. دکتر چمران شهید شده است. 
جنگ خیال تمام شدن که ندارد هیچ، از آن طرف رژیم 
صهیونیستی، لبنان را به آتش کشیده است. سفارت ایران 
در لبنان در شرایطی اضطراری است. قرار شده است 
یک هیئت دیپلماتیک، داوطلبانه راهی دمشق شود 
تا از نزدیک شرایط را بررسی کند. شجاعت قدم گذاشتن 
در چنین سفر پرمخاطره ای، تنها از چهره ای چون حاج 
احمد متوسلیان برمی آمد. یکی مثل شهید چمران که 
الفبای مقاومت را خوب می دانست. کاظم اخوان هم 
به همان اندازه که مورد تأیید دکتر چمران بود، به دل 
بینش را انداخت  حاج احمد نشسته بود. پس دور
روی شانه اش و به طرف لبنان حرکت کرد تا مقاومت 
مجاهدین فلسطین و لبنان را به گواه تصاویر عینی، در 
دل تاریخ ثبت کند. اما چیزی نمانده به بیروت، پست 
بازرسی نیروهای فالانژ، طی توطئه ای صهیونیستی، 
اتومبیل حامل هیئت ایرانی را متوقف می کند و پس از آن، 
چهار دیپلمات ایرانی از جمله کاظم اخوان، حاج 
احمد متوسلیان، سید محسن موسوی و تقی رستگار 
مقدم برای همیشه ناپدید می شوند . 42سال از آن روز 
می گذرد. مادر کاظم که در همان سال اول جنگ از دنیا 
رفت. پدرش اما پانزده سال چشم به راه آمدن یوسفش، 
آن قدر بی قراری کرد که آخر هم بی آنکه جگرگوشه اش را 
ک کشید.  بار دیگر در آغوش بگیرد، چهره در نقاب خا
کاظم هیچ وقت برنگشت اما هنوز از عکس هایش بوی 

ک و باروت می آید. خون و خا
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هفته دیگر این موقع رئیس جمهورمان انتخاب 

شـده اسـت. تـا قبـل از تنفیـذ حکمـش حتما 

یکـی دو بار تـوی دفترش رفتـه کم و کسری ها 

را دیـده ، روی صندلـی اش نشسـته، رژیـم 

غذایـی اش را گفتـه، آدم هـای دور و بـرش را 

چیـده و کم کم گرم می کند برای کار و کار و کار. 

مـا هـم دیگر بـرای هم پسـت های هـواداری یا 

کوبیدن کاندیداها را نمی فرسـتیم و احتمالا 

از ماه آینده اپراتورهای اینترنتی فروششـان 

کمی پایین می آید. ما و رئیس جمهور می رویم 

بـرای دویدن در یـک ماراتـن چهارسـاله. هر 

کـدام از ایـن دو نفـر رئیس جمهـور شـوند، 

انـد، نبایـد بـرای  رئیس جمهـور همه مردم 

هواخواهـان، هـواداران و موافقان خودشـان 

نوشابه باز کنند و به بقیه کاری نداشته باشند. 

قسمت آخر مناظره را دیدید احتمالا ، آخرین 

حرف هایشـان را زدند. آخرین وعده هایشان 

را دادنـد، آخریـن برنامه هایشـان را 

تشریـح کردند و زل زدنـد توی دوربین 

و چندبـاری مـا را مـردم شریـف ایـران 

خطـاب کردند.

من یکـی با تمـام سـلول هایم نشسـتم 

و ایـن مناظـره را دیـدم و شـنیدم و یک 

جاهایی از هر دو طرف یادداشت برداری 

کردم که حواسـم باشد، تا قبل از خواب 

رفتنم به حرف هایشـان فکر کردم و یاد 

حکایـت آن پیـرزن افتـادم و بـا بهـت و 

لبخند خوابـم برد.می گویند پیرزنی در دفتر 

یکی از مراجع نجف حاضر شـد. گفت آمده ام 

وجوهاتـم را بدهـم. اهالـی دفرت گفتنـد خب 

بـده مـا کاغـذ رسـید می دهیـم و می رسـانیم 

بـه ایشـان و پیـرزن اصرار داشـت خـودش 

پول هـای وجوهاتـش را برسـاند بـه آیـت ا... 

هرچـه گفتنـد گفـت نمی شـود، فقـط خـودم. 

خبر را بـه آیـت ا...  رسـاندند و او گفت 

 . وقـت نمـاز می بینمش، وقت نماز شـد 

نمـاز خواندند بعد پیـرزن آمد. نزدیک 

شـد. بغچه ای را باز کـرد و اندکی پول را 

بـه آیت ا...  داد. بعد به او گفت صورتت 

را بیـاور بـالا نرتس بـه گنـاه نمی افتی. 

می خواهم توی چشم هایت نگاه کنم و 

ببینمت. می خواهم قیافه ات یادم باشد. 

می خواهم در ذهنم ثبت و ضبطت کنم. 

می گوینـد آیـت ا...  متعجـب گفـت بـه 

قیافه ام چه کار داری و پیرزن گفت: می خواهم 

قیافـه ات یـادم باشـد. آن دنیـا ببینمـت به تو 

اشـاره کنـم و به خـدا بگویم، خدایـا من عمری 

دسـت هایم تـاول زد و نـخ ریسـیدم و بخشـی 

از آن را چـون تـو گفتـه بـودی کنـار گذاشـتم و 

دادم بـه متولـی دیـن تـو که خـرج دینـت کند 

و ایـن آدم همانـی اسـت کـه پول مـا و امثـال ما 

را گرفـت و تـو بازخواسـتش کن که خـرج دین 

کـرده یانـه. می گوینـد پیـرزن رفـت ولـی آن 

مرجـع تقلیـد سـاعت ها در محـراب گریه کرد 

و اسـتغفار کـرد و بـه خـدا پنـاه بـرد از اشـتباه 

کـردن در خـرج کـردن وجوهـات مردم.حـالا 

من هم به کاندیداها می گویم، من چهره شما 

را در خاطر دارم و یقیـن بدانید فردای قیامت 

خیلی هـا امثـال مـن، شما را یقـه خواهنـد 

: خدایـا مـا بـرای بلند  گرفـت و خواهنـد گفـت 

ماندن پرچم اسلام و حکومت شـیعی و خون 

شـهیدان به ایـن آدم رأی دادیم و او بـا جوانی 

و زندگـی و سـفره و فرهنـگ و رزق مقـدر تـو 

این گونـه تـا کـرد. حـال تـو می دانـی و زندگی 

از دسـت رفته 85میلیون نفـر ایرانـی. آقایان 

فـردای انتخابات مهم اسـت، اما نـه آن قدری 

که فردای قیامت، خدابیامرزی برای خودتان 

بخرید نـه نالـه و نفرین.

 
نامزدبازی

حکایت صیاد و پندهای پرنده سخن گو

در روزگاران قدیـم در حاشـیه یکـی از 

شـهرهای نواحی مرکـزی، صیادی که 

به کار شـکار پرنده اختصاص داشـت، 

هرشـب دام پهـن می کـرد و هـرروز 

صبـح بـه دام هایش سرکشـی می کرد 

و پرنده هایی را که در دام افتاده بودند 

می گرفت و برای فروش به بازار می برد. 

یـک روز صبح که صیاد به رسـم هرروز 

برای سرکشـی به دام هایش رفته بود، 

پرنده زشت کوچکی را مشاهده کرد که 

در دام افتـاده بود. همین کـه پرنده را گرفت تا 

در کیسـه بینـدازد، پرنده گفـت: ای صیاد، من 

نه گوشـتی به تن دارم که کسـی بـا خوردن من 

سـیر شـود، نه حسـن و جمالـی دارم که کسـی 

کیـف کنـد و نـه بلـدم آواز بخوانم، لذا بیـا و مرا 

ول کـن تا بـروم. صیاد گفـت: اگر تـو را ول کنم 

چی بـه من می رسـد؟ پرنده گفـت: اگر مرا ول 

کنـی به تو سـه پند ارزشـمند می دهـم که کف 

و خـون قاتی کنی.صیـاد قبول کـرد و پرنده را 

از دام رهـا نمـود. پرنـده گفـت: پنـد اول اینکه 

سـخن محـال را بـاور نکـن. وی سـپس بال زد 

و روی شـاخه درخـت نشسـت و از آنجـا گفت: 

پنـد دوم اینکه غم گذشـته را نخور. وی سـپس 

افـزود: در اینجـا ایـن خبر را به تـو می دهم که 

در شـکم من یک دانه الماس گران بها 

بـه وزن صـد گرم هسـت، که متاسـفانه 

آن را از کف دادی.

صیـاد گفـت: بسـیار خوب. امـا اولا که 

غم گذشته را نمی خورم. ثانیا که حرف 

محال را باور نمی کنم. تو خودت کلا صد 

گرم نیسـتی، چگونه ممکن اسـت صد 

گرم الماس در داخل شـکمت باشد؟

پرنده گفت: آفرین، پندهای اول و دوم 

را خوب به کار بستی. و اینک پند سوم: 

اگـر پرنده ای شـکار کـردی کـه نه تنهـا قدرت 

تکلـم بلکه قـدرت تعقـل داشـت و حرف های 

به ایـن خوبی هم می زد، وی را زرتی آزاد نکن، 

بلکـه او را نگه دار و بـا او حرف بزن و از آن ویدئو 

تهیـه کـن و در شـبکه های اجتماعـی منتشر 

کن و پـول دربیاور.

صیـاد گفـت: باشـد، پنـد خوبـی دادی، و 

بلافاصلـه بنـد دامـی را کـه بـرای روز مبـادا 

روی شـاخه درخـت تعبیـه کـرده بـود کشـید و 

پرنـده را بـه دام انداخـت و او را نگه داشـت و با 

او حـرف زد و در پیج »من و پرنده سـخن گویم« 

منتشر کرد و تا پایان عمر لابه لای پسـت های 

پرنـده سـخن گـو، پسـت و اسـتوری تبلیغاتی 

گذاشـت و پول درآورد.

 
استوری 

گرام

 

یک جشن خاص زیر یک سقف خاص
غ التحصیل می شویم و مدرکمان را می دهند دستمان برای هرکداممان  روزی که از دانشگاه فار
غ التحصیلی که  شاید حس و حال متفاوتی داشته باشد، اما روزی که موسوم است به جشن فار
باید لباس هایی متفاوت و یکدست بپوشیم کلاهی ویژه سرمان بگذاریم و تعهد جمعی بدهیم 
تا حرفه و توانمندی مان را در مسیر درست به کار ببندیم و به بیراهه نکشانیمش... توفیر دارد 
با تمام روزهایی که درس خواندیم و نمره گرفتیم و در راه تحصیل بالا و پایین شدیم. روز جشن 
غ التحصیلی بغض دارد، لبخند دارد، تجدید رفاقت و دوستی دارد، ماندگاری دارد در حافظه  فار
تاریخی کاسه عمرمان. حالا تصور کنید این روز ویژه را در پیشگاه امام رضا)ع( و زیر سقف منور و 
ملکوتی حرمش جشن بگیری و متفاوت تر از تمام جشن های زندگی ات مهر کنی در دفتر خاطرات 

زندگی.

 
عکس 

روز

قاسم فتحی
جـوان داشـت بـه حـاج خلیـل ثانـوی، صاحـب قنادی 
»پـارس«، می گفـت کـه ایـن وقـت سـال بـرف از کجـا 
پیـدا کنیـم. داشـت غرولنـد می کـرد کـه مـرد حسـابی 
آخـر الآن کـی دیگر بـا بـرف بسـتنی درسـت می کند؟ 
حـالا گیریـم یک زمانـی تـوی قنـادی »لالـه زار نـو« 
پیـش حاجـی خـانِ روسـی کـه لابـد حـالا صدسـالی 
از آن روزهـا می گـذرد بـا یـخ و برف کـوه، بسـتنی 
تـوی  هـم  جماعتـی  یـک  و  می کـردی  درسـت 
 خیابـان ارگ برایتـان سرودسـت می شکسـتند و کیـف 

می کردند.
 اما حالا چی؟ جـوان ول کن نبود. کفری شـده بـود انگار: 
»چـرا بسـتنی روکـش دار نمی زنـی؟ این همـه جدوآباد 
مـا می گفتـن ویتا کـرم، ویتـا کرم اصلـی دست سـاز حاج 
خلیل ها. خـب کو؟ کجاسـت؟ مـا رو بعد قرنـی آوردی 
بـرف بخوریـم؟« غرزدن های جـوان خیلی طول نکشـید 
که حاجی نزدیکی هـای نیشـابور، تـوی راه فرعی، گفت 
بپیچـد نزدیک درخـت لاغری تـوی یک فرعـی خاکی. تا 
چشـم کار می کـرد همه جا کـوه بود. جـوان گفـت: »اینجا 

که برفی نیسـت.« 
حاجی گفـت: »نگـران نباشـه میرم با بـرف میـام.« جوان 
گفـت: »این طـوری که مـن می بینـم با بـرف سـال دیگه 
میـای حاجـی.« کارخانـه پدر حـاج خلیـل تـوی نوغان 

بـود. دور »میدان کهنـه«، بعـد »حمـام حاج نـوروز«.
 هرچـه یادگرفته بـود از پدرش بـود و دایی‎ هایـش. ویتا 
کـرم را امـا بعـدش تـوی قنـادی خـودش درسـت کرد. 
دسـتور سـاختی که جهانی شـد. لنگـه نداشـت. ویتا کرم 
درواقـع، یک جـور بسـتنی شـکلاتی کاغذپیچ بـود کـه 
خیلـی خـوب می فروخت. جـوان از ماشـین پیاده شـد و 
سـیگاری آتـش زد. حاج خلیـل توی دیـدش نبـود. کجا 
رفته بود، خـدا عالـم اسـت. داد زد: »یه سـاعت از اون ور 
دنیـا اومـدی کـه به جـای ویتا کـرم به مـا بسـتنی برفی 

؟ ی بد
 نکـن حاجی. مـن اومـدم دنبالـت که یه دسـتور بسـتنی 
خوب و قدیمی و اصیل واسـه کافـه ام بنویسـم.« اصلا آمده 
بود بـرای همیـن. می خواسـت به جـوان بگوید بـا همین 
بـرف هم می شـود یـک کاری کـرد. بعـدش می خواسـت 
یـک عالمـه دسـتور درست وحسـابی و خوشـمزه برایـش 

بنویسـد ولـی اصرار داشـت نشـانش بدهد. 

آن موقع هـا هر روز سـه تـا گاری و هر گاری یـک تنُ برف 
و یـخ از کـوه نیشـابور می آوردنـد. مثـل حالا کـه نبود. 
هیچ کس این کـوه و زمین هـای دور و برش را بـدون برف 
ندیده بـود. حـاج خلیل بالاخـره با بـرف آمد. یک کیسـه 
پلاسـتیکی پـر از برف. جـوان سـیگار دوکام گرفتـه اش را 
انداخـت. بـاورش نمی شـد. رفـت از تـوی صندوق عقب 

بشـکه حاجی را درآورد.
داشـتند،  قالب بشـکه  تـا  هفـت  شـش،  قبل ترهـا   
قالب بشـکه های سـیلیکون کـه دورش هـم بشـکه های 
چوب توت بـود. تـوی قالب بشـکه ها شـیر می ریختند و 
دورش را کـه همـان بشـکه های چوب تـوت باشـد با برف 
و یـخ پـر می کردنـد، بـرف و یـخ تنها هـم نبـود. نمک 

هـم می ریختنـد. 
حـاج خلیـل تمـام ایـن کارهـا را کـرد و دسـت آخر 

یک کمـی اش را بـا ملاقـه داد دسـت جـوان کـه بخـورد. 
جوان گفـت: »توی کافـه لابـد باید بـا ملاقه بسـتنی بدم 
دسـت مشـتری.« حاج خلیـل گفـت: »خیلی فکـر خوبیه. 
الآن باید واسـه رونق کافـه از اینجـور کارا بکنـی.« جوان 

گفـت: »سربه سـرم نـذار حاجـی.
 الآن بایـد اینو بخـورم؟« باید می خـورد. چـاره ای نبود 
و همین طـور کـه حـاج خلیـل پیش بینـی می کـرد جوان 
خیلی خوشـش آمـد. خیلـی خیلی زیـاد. حاجـی گفت: 
»اون بسـتنی هایی که می خوریـن دوزار نمی ارزه. شـماها 
مـزه خـوب یادتـون رفتـه، این قدرکـه دیگـه نمی دونید 

مزه خـوب چی هسـت.« 
جوان بشـکه را گذاشـت صندوق عقـب و تا خیابـان ارگ از 
 مزه ها حـرف زدنـد. از چیزهایی کـه دقیق نمی توانسـت 

بفهمدشان.
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